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ت ي رضاة قاعديقي تطبطالعةم
   و اقدامديده زيان

  )لا و اسلام امنك يدر نظام حقوق(
  
  

  *آبادي عليرضا اسماعيل  3/11/1386: تأييدتاريخ   1/2/1386: تاريخ دريافت
  ** محمدحسن رضوي__________________________________________________________

  چكيده
ار يع ك دفاع كامل و تمامي، لا كامن يرش خطر در نظام حقوق    ي و پذ  ديده  زيانت  ي رضا ةقاعد

 لا كـامن  يهـا  دادگـاه هرچند  .شود  ميت معافي از مسئوللاًن كامه آ با استناد ب،اني و عامل ز   است
 قاعـده را محـدود      ةتا دامن ـ است  رده  ك تلاش   يي قضا ةي رو ،دارندنظر     اختلاف هن قاعد ير ا يدر تفس 
  .ح داده استين قاعده ترجيا  را برديده زيانر ي تقصة قاعد، از مواردياري و در بسكند

 در فقـه    قاعـدة اقـدام    بـا    ،لا  كـامن  يرش خطـر در نظـام حقـوق       ي و پذ  ديده  زيان ة رضايت قاعد
  .هستندت ي دارد و هر دو قاعده مسقط مسئولزيادي هاي شباهت
رش خطر در نظام    ي و پذ  ديده  زيان قاعدة رضايت  يند تا ضمن بازخوان   ك   مي ن نوشتار تلاش  يا
 پنهـان قاعـده را روشـن        ياي ـناد شـده اسـت، زوا      است ه آن ه ب ك ي دعاو يلا هاز لاب  ،لا  كامن يحقوق
 .ار سازدك در فقه را آشقاعدة اقدام آن با هاي  مشابهتزد وسا

  .تي، مسئوللا كامن، قاعدة اقدام ،ديده زيانت يرضا :واژگان كليدي

                                                      
  ).ismailabadi@qc.ut.ac.ir () قمسيپرد( دانشگاه تهران ي حقوق خصوصي دكتريدانشجو *

 .علمي دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار عضو هيأت **
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  مقدمه. 1
ت دانـسته  ي از عوامل رافع مسئوللا كامن اسلام و ي حقوق هاي   در نظام  ديده  زياناقدام  
 يـك  ديده  زيانت  يا رضا ي ديده  زيان در گذشته، اقدام     لا  كامن ي در نظام حقوق   .شده است 
 يگرير د ي با تقص  ديده  زيانر  يه تقص ك ييان جا يم ها  دادگاهشد و     مي ار دانسته يع دفاع تمام 
  گـره  يگـر ير د ي بـه تقـص    ديده  زيانر  ي و در واقع، تقص    شد  مي تيش مسئول يدايموجب پ 

  تفـاوت  ،شـد   مـي   موجـب خـسارت    يي بـه تنهـا    ديده  انزير  يه تقص ك يي با جا  ،خورد مي
 ـ    نمي  را مستحق جبران خسارت    ديده  زيان و در هر دو مورد،       شتندگذا نمي  يدانـستند، ول

 تفـاوت   ديـده   زيانت  يو رضا ) كر مشتر يتقص( ديده  زيانر  يان تقص يم ها  دادگاهرفته رفته   
 ـ نخست را دفاع جز ة قاعد .ندگذاشت  را يتگاه سـنّ دي ـاهش دانـستند و د ك ـ و موجـب  يئ
 قاعدة رضـايت   اعمال   ةه دامن كن تفاوت   يبا ا  ؛ گذاردند ي به قوت خود باق    ، قاعده دربارة
 ة قاعـد  ند و دي ورز ي از اعمال آن خوددار    ي در موارد  يردند و حت  ك را محدود    ديده  زيان
  .ح دادندي را بر آن ترجكر مشتريتقص
ــكن ــل توجــه آنةت ــارة ،هكــ قاب ــادرب ــ اي معن ــن قاعــده در روي ــضا ةي ــامن ييق  لا ك

 آن ارائـه    ةن قاعـده و دامن ـ    ي ا دربارة ي متفاوت هاي  في وجود دارد و تعر    يينظرها اختلاف
  .كند  مي روشن از قاعده را دشواريي به معنايابي ها، دست  برداشتقبيلن يشده است و ا

ز مسقط ضمان دانسته شده اسـت و        ي ن ي در حقوق اسلام   قاعدة اقدام گر،  ي د ياز سو 
د ي ـد د ي ـنون با كا. ستي ن لا  كامن در   ديده  زيان قاعدة رضايت شباهت به    يب ،ن جهت ياز ا 
ت ي بر مسئول  يريگر دارند و چه تأث    يديك با   هايي  چه شباهت  ديده  زياناقدام   ايت و   يرضا
 گذارند؟ ي ميمدن

  فيتعار. 2

  ديده زيان قاعدة رضايت. 1ـ2
 )volenti non fit injuria( ين ـيبرابر اصطلاح لات) consent( ديده زيانت ياصطلاح رضا

 دانـان    حقـوق  هـاي    ارسـطو دارد و پـس از آن در نوشـته           هاي  شهيشه در اند  ياست كه ر  
المثـل   صورت ضـرب    به 1305خره از سال    شد و بالأ  سا مطرح   يك رم و حقوق كل    يكلاس
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 و winfield, 1950: 24( ده شـد ي ـافـت و در احكـام صـادره د   يس راه يبه حقوق انگل ـ
 .)331 :1 ،1374الف، ، انيكاتوز

 يتواند خسارت ناش  نمي،دهد ميرضايت  ي  زي كه به چ   يكسيعني   ديده  زيانت  يرضا
 آن گذاشته ي براي گوناگونهاي ، معادلي فارسهاي  در فرهنگيافت كند، ولياز آن را در
 دانسته قبول خطر كند، مستحق يخود، قبول مخاطره، اگر كس اقدام به ضرر« :شده است 

  .)554 و 48: 1383، يعيرف( »ستيان وارده نيافت خسارت بابت زيدر
ك ي ـت به   ين اصطلاح و اصطلاح رضا    يس، ا ي انگل ي حقوق هاي   در كتاب  ،نيبا وجود ا  

 ة، قاعـد  )consent( تي تحـت عنـوان رضـا      گاه. روند  مي  هم به كار   يمعنا هستند و به جا    
)volenti non fit injuria(  شود ي ميبررسهم )fridman, 1990: 348-356.(  

   خطرةرش آگاهانيا پذيرش خطر يپذ. 2ـ2
و ) assumption of risk( رش خطــري، اصــطلاحات پــذلا كــامن يدر نظــام حقــوق

ت ي رضـا يدر معنااي  تا اندازه) voluntary assumption of risk(  خطرةرش آگاهانيپذ
 acceptance of ( در اثر نفوذ حقوق فرانسه، اصطلاحييز گويشود و گاه ن  ميكار برده به

risk/acceptation de risqué(هم به كار رفته است .  
 .ستيست كه منظور از آن چ     ي دارد و معلوم ن    ي مبهم ين اصطلاح معنا  ين همه، ا  يبا ا 

 روشن كردن   ياند و برا   ن اصطلاح گفته  ي ا ي چند معنا برا   يدر حقوق عرف   ها  دادگاه ،رايز
شتر بـه روابـط     ي ـ اصـطلاح را ب    ني ـكاربرد ا  ها  دادگاهالبته،  .  نشده است  ي آن تلاش  يمعنا

مـوارد   يو بـرا  انـد      محدود كرده  يقراردادديگر  ا دست كم به روابط      يكارگر و كارفرما    
) incurred risk( »كسي ـمتحمـل شـدن ر  «  ماننـد يگـر ي دهـاي  نـام  ،هـا  گر و پروندهيد

 .)Prosser, 1971:  439( اند ساخته

ن ي ـدر سـه معنـا، ا      ها  دادگاهكه  سازد    مي آشكار ،ها  دادگاه به احكام صادره از      ينگاه
 :اند اصطلاح را به كار برده

 تي رضـا  ،ن اسـت كـه خواهـان      يرش خطر ا  ير، منظور از پذ   ين تعب تري   در ساده  .الف
ن صورت، خوانـده از     يدر ا .  گردد ي بر ، كه در برابر او دارد     يدهد تا خوانده از تعهد     مي

 در قبـال خواهـان      يدگـردد و تعه ـ    ي مـي   بـر  ، نسبت به خواهـان    يهرگونه تعهد حقوق  
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ران مـشابهت دارد؛    ي ا يبا ابراء در حقوق مدن    اي    تا اندازه  ،يتين رضا يچن. نخواهد داشت 
ت ي كه در فـرض عـدم رضـا        ،گردد تا عمل نامشروع خوانده      مي ت سبب ين رضا يرا ا يز

 به خسارات   ،تينكه رضا ي، مگر ا  شود و موجه    ي قانون ،ديآ  مي شمار  به ي عمد يجرم شبه
گفته با ابراء در حقوق      شيت پ ي قلمرو رضا  ،نيبنابرا. باشدناظر   يرعمديغ از خطر    يناش
  .ران متفاوت استي ايمدن

 تي ـنكـه خوانـده از او در برابـر خطـر حما    ي خود و با علم بـه ا  ة خواهان با اراد   .ب
 تير خوانـده رضـا    ي بـه تقـص    طور صريح يا ضـمني،      بهبندد و     مي  با او قرارداد   ،كند نمي
 يداند اسب وحـش     مي نكهي خواهان با علم به ا     ،عنوان نمونه  به. رديپذ  مي دهد و آن را    مي

سـوار آن    ،ن خـراب اسـت    ي ماش ـ ينكه ترمزها يا با علم به ا    يرد  يگ  مي كار  آن را به   ،است
  كـه  يرود، در حـال     مـي  بال سي ب يا به باز  يكند و    ميهم  ي   رانندگ يمبالات ي و با ب   شود  مي
 رها شـده توسـط   ن است توپِكو هر لحظه ممست  ي ن ي امن يدر جا اش    يداند صندل  مي
كـه  را   ي از تـوپ   ي خطـر ناش ـ   ين تماشـاگر  يدر واقـع، چن ـ   . ندك به او اصابت     ،نانيكباز
 ييدهـد در جـا      مي حي خود ترج  ةرد و با علم و اراد     يپذ مي ،شود  مي كن رها ي باز وسيلة  به
 ـت ورزشگاه   يه ظرف ك يا در صورت  يند  ي بنش ي باز ي به تماشا  ، ندارد يمنيه ا ك ر باشـد و    پ

 در ،نندي بلند مشرف به صحنه بنشيجاها ايوارها ي دي بر رو،ل نبود جا يتماشاگران به دل  
تواننـد در صـورت خـسارت         نمي واند     خود تن به خطر داده     ةن صورت با علم و اراد     يا
  .نندكدن، آن را از مسئولان ورزشگاه مطالبه يد

 داوطلبانـه آن    ،ر خوانده يز تقص  ا ي از خطر ناش   ي خواهان با آگاه    معمولاً ،ي گاه .ج
 ـ ، خواهان .دهد  مي رد و بدان تن   يپذ  مي را  كـار  وب را بـه ي ـ معةلي وس ـه دانسته و آگاهان
رغـم   ي عل ،ا خواهان يدهد    مي  پس از بروز خطر به استفاده از آن ادامه         يرد و حت  يگ مي

 بـه    شـبانه  ،ن بدون لامپ  يا با ماش  يمست و   اي     با راننده  ،ونقل ل حمل يدسترس به وسا  
 ،ن كار دسـت زده باشـد      ي اگر خواهان آزادانه به ا     ،ين صورت يدر چن . رود  مي مسافرت

 نخواهد  ، مسئوليتي  به بار آمده   انِي در قبال ز   ،رفته است و خوانده   يگمان خطر را پذ    يب
  .)Ibid: 439- 440( داشت
  :اند اين عقيدهنظران بر   از صاحبيبرخ

ك خطر شـناخته    ينه خود را در معرض       است كه خواهان، آگاها    ييرش خطر در جا   يپذ
 ـ فـرض ا   ،ين صورت يدر چن .  شده باشد  يري آنكه مرتكب تقص   ي ب ،دهد  مي شده قرار  ن ي
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 سازد  مي ت معاف ي، خوانده را از مسئول    ين كار يرفته است و چن   ياست كه او خطر را پذ     
)Campbell Black, 1990: 123, 1575(.  
ر يد مرتكـب تقـص  ي ـهان خود نبا خوا،رش قاعده آن است كه    يب، شرط پذ  ين ترت يبد

 ،جـه آنكـه   ينت. رديپذ  مي  را يگرير د ي از تقص  يبار ناش  انيج ز يشده باشد، بلكه آگاهانه نتا    
  :رش دفاع خطر در دادگاه عبارت است ازيط پذيشرا

 داشـته   ، علم  خود يت كار ي به مسائل و اوضاع و احوال حاكم بر موقع         ،خواهان. 1
 علم ي خطر احتمال ةت و دامن  ي به ماه  .3 ناك است؛ ت خطر ي بداند كه آن موقع    .2 ؛باشد

و  Ibid: 123, 1575(  آگاهانـه خـود را در معـرض خطـر قـرار دهـد      .4 ؛داشته باشد
  .)620 :1384 ،كروزن

 ـ   مـي  كـار  ت بـه  يان اثر رضا  ي ب يگفته برا  شي پ هاي   واژه ةپس هم   از  ي برخ ـ يرود، ول
  : تفاوت گذارندديده نزيات يرش خطر و رضايان پذيتا ماند  دهيسندگان كوشينو

 تيبر خـود رضـا    يا جاني معين     يان مال ي كه شخص به ورود ز     ي عمد يمورد خطا  در
 يرعمـد ي غي در مـورد خطـا     يرود، ول   مي كار به )consent(» تيرضا«اصطلاح  دهد،   مي

 ي او ضـرر يزنـد كـه ممكـن اسـت بـرا        ي مـي   كه شخص دست به اقـدام      يمثل مورد 
دهد كـه احتمـال ورود ضـرر بـه او را دارد،       ميتي رضايا به اقداميدربرداشته باشد و    

  .رود  ميكار  به)assumption of risk(» رش خطريپذ« ةواژ
كننـد و تنهـا مـوارد      مـي اني ـقـت را ب  يك حق ين همه   يشين دسته، واژگان پ   يبه باور ا  

رش ي پـذ  ة قاعـد  دربـارة دهد كـه     ي مي ن مهم گواه  يف بالا بر ا   ي تعر . فرق دارد  ها آن فادهاست
  .)Ibid( شود  ميدهينام» volenti non fit injuria«غلب ان قاعده يا: استر گفته شده خط

   مشابهيت با نهادهاي رضاةسيمقا. 3

  ر مشتركيت با تقصي رضاةسي مقا.1ـ3
 كـه   ييمانند جـا  كاملاً بر هم منطبق باشند؛      ك مورد   ين دو قاعده در     يگاه ممكن است ا   

 ;Prosser( ستندي ـكسان نيگر يكدي با يرد، وليپذ  مي برخلاف متعارف خسارت را،خواهان

op.cit: 441(.ديـده  زيـان ر يا تقـص ير مشترك ي تقص )contributory negligence (  ماننـد
ه در آغـاز قـرن      ي ـن نظر ي ـ ا . ندارد لا  كامن در حقوق    ي دراز ةنيشي پ ،ديده  زيان قاعدة رضايت 

ر ين بـود كـه تقـص      ي ـعتقاد بـر ا   ش آن، ا  يداي در آغاز پ   .شددار  ي پد لا  كامننوزدهم در حقوق    
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ار است و عامل    يع ك دفاع كامل و تمام    ي ،رش خطر ي و پذ  ديده  زيانت  يمشترك همانند رضا  
ر ي تقصياصلاحب قانون ي با تصوي، ولشود  ميت معافي از مسئول با استناد بدان كاملاً،انيز

 )Act Law Reform (contributory negligence) (1945 مـصوب  ،مـشترك انگلـستان  
سـال   مـصوب ) Maritime Convention(هـاي دريـايي     از قانون كنوانـسيون ياقتباس كه

  .)Fridman, op.cit: 358( شدز ين دو قاعده متمايان اي است، مرز م1911
  :ر مشتركي تقصيقانون اصلاح 1 ةمطابق بند اول ماد

 ي شود، دعـوا   ياني متحمل ز  ،يگرير خود و د   ي تقص ةجي كه شخص در نت    يدر هر مورد  
 هاي  اني، بلكه ز  شود ي نمي  و ملغ  ي منتف ديده  زيانر  يل تقص يان فرد مزبور به دل    يضرر و ز  

زان مداخلـه و    يم( تي از مسئول  ي كه دادگاه با توجه به سهم مدع       ي در حد  ،قابل وصول 
  . ...  عادلانه و منصفانه بداند، كاسته خواهد شد،)اني در ورود زير مدعير تقصيتأث
) خواهـان ( ديده  زيانر  ي تقص :ر وجود دارد  ير مشترك، دو تقص   ي تقص ةينظر ن در يبنابرا

ر مـشترك،  ي تقـص ةن اسـت كـه در قاعـد   يواقع تفاوت مهم در ا    در). خوانده( يگريو د 
ن مهـم   يابد و هم ـ  ي   مي ل خود يا خسارت را برخلاف م    ي علم به خسارت ندارد      ،خواهان

 كـه   ي در حـال   ؛بكاهدها     از خسارت  ،كيدارد كه با توجه به سهم هر          مي دادگاه را بر آن   
 خواهان شناخته شده است و خواهان دانسته        ي، خطرات برا  ديده  زيان قاعدة رضايت در  

  .)Prosser, op.cit:  441( دهد  ميبدان تن
 خوانـده  ، است كه به موجب آن     يئك دفاع جز  ير مشترك   ي تقص ة قاعد ،نيافزون بر ا  

 كـه   ي، در حـال   شـود   مي  خسارت معاف   از جبران  ،نديب  مي كه دادگاه منصفانه  اي    تا اندازه 
 خوانـده از جبـران خـسارت        ،ك دفاع كامل است و به موجـب آن        ي،  ديده  زيانت  يرضا
 خود را از خسارت يتي دعوا نارضاةتواند با اقام  نمي همديده زيان و شود  مي معافلاًكام

  ).Harpwood, 2003: 417; Harvey & Others, 2003: 200( *نشان دهد
ر مـشترك را بـر      ي تقـص  ةي، نظر يگري بر د  يكيح  ي به هنگام ترج   يي قضا ةيامروزه رو 

ر مـشترك   ي تقـص  ة كه اعمال قاعد   ي هنگام يعني. دهد  مي حي ترج ديده  زيانت  ي رضا ةينظر
 ر مـشترك دارنـد و    ي تقص ةل به اعمال قاعد   ي تما ضات مشتبه باشد، ق   ديده  زيانت  يبا رضا 

. كننـد   مـي  قن بسنده يو به قدر مت   اند    تهر داش ي تقص ،رند كه هر دو در بروز خسارت      يپذ مي
  ).Ibid: 418( شود  نمي اعمالديده زيان قاعدة رضايت  نيزمواردبعضي البته در 

                                                      
* Morris v. Murray (1990) 3 A 11 ER 344, Court of Appeal. 
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  ستي مسموع ن، بر فسادي مبتني دعواة با قاعدديده زيانت ي رضاةسي مقا.2ـ3
 )ex trupi casua non oritur actio (ستي مسموع ن، بر فسادي مبتني دعواةقاعد

ت از  ي ـار و از اسـباب معاف     ي ـع ك دفـاع تمـام    ي ـ ،ديـده   زيـان  قاعدة رضايت انند  ز م ين
 ةتـوان اقام ـ   ي نمـي  رقانوني غ يك مبنا ي ةيپا  بر ،ن است كه  يت است و منظور ا    يمسئول

 يراخلاقيك قرارداد غ  ي ةيپا  بر ،عنوان نمونه  به. دعوا كرد و جبران خسارت خواست     
توان جبران خـسارت    نمي، بدةشي بر انديتنا مبي و يرقانونيا قرارداد غيو شرورانه و  

 ة پـس اگـر ادار  .)245: همـان و كـروزن،   Campbell Black, op.cit: 588( خواست
ي  كنـد، همـسر متـوف      ير كند و او در مدت بازداشت خودكـش        ي را دستگ  يس فرد يپل

س از  ين مهـم اسـتناد كنـد كـه پل ـ         ي ـ دعوا كند و به ا     ةس اقام ي پل ةه ادار يتواند عل  نمي
 و آن را بـه مـسئولان         است  آگاه بوده  ،يري به هنگام دستگ   ي به خودكش  ي متوف ليتما

 ، بـر فـساد    ي مبتن ـ يدعوا« ةن دعوا به استناد قاعد    يا. بازداشتگاه منعكس نكرده است   
  .)harvey, op.cit: 243-250( *شود  مي رد،»ستيمسموع ن

، گفتـه   ة پـيش   بـا اسـتناد بـه قاعـد        ،يگـر يه هانت و د   ينت عل ي پ يدادگاه در دعوا  
 خواهـان بـه همـراه      ،ن پرونـده  ي ـ در ا  .خواهان را مستحق جبران خـسارت ندانـست       

 منـزل   ي با موتـور بـه سـو       ،سكويك د ي عصرانه در    يگسار ك باده يدوستش پس از    
 كـه نـه     يعهـده گرفـت، در حـال       ت موتـور را بـه     ي هدا ،دوست خواهان . رهسپار شد 

 ك بـر تـر    ،ن امـور  ي ـ از ا  يآگـاه بـا    ينامه و شاك   مهي داشت و نه ب    ي رانندگ ةناميگواه
 ـ    و ب موتور مست بود   ك را ،هكنيافزون بر ا  . موتور سوار شد   ي  راننـدگ  يمبـالات  ي بـا ب

ن ي ـ ا .خـت يانگ مـي  كـار بر   ة خواهان، راننده را به ادام ـ     درپي  پي هاي  قيكرد و تشو   مي
ل ي ـك اتومب ي ـ بـا    موتورسـيكلت نكـه   ي تـا ا   ،زده كـرده بـود      مردم را وحشت   يرانندگ

 جبـران  ي و بـرا   شـد و خواهـان مجـروح      ، راننده كشته شد     در اثر آن  تصادف كرد و    
 ـة دعوا كرد كه به استناد قاعد    ة به خود، اقام   ه وارد هاي  خسارت  * رد شـد ،فتـه گ شي پ

)Ibid:  241-243(.  
                                                      

* Kirkham v. Chief constable of Greater Manchester Police (1990) 3 A 11 ER 246. 

* Pitts v. Hunt and Others (1990) 3 A 11 ER 344, Court of appeal. 
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  يت مدنيرش خطر در مسئوليپذ و ديده زيانت يار رضي تأث.4
  : بر دو گونه است،يت مدنيت مؤثر در مسئوليرضا
  ؛دهد  مي قراريا اقتصادي و يشخص، عالمانه خود را در معرض خطرات بدن گاه .الف
 ـت و اسرفتهي جبران خسارت را پذي، خطر حقوق  ديده  زيان هم   ي گاه .ب  ن تـن ه آ ب

ان و  ي ـكاتوز(شود    مي معافت  ياز مسئول ل  كامطور    بهب، طرف مقابل    ين ترت ي بد .دهد مي
  )Murthy, 1997: 60  و115: 1380همكاران، 

  ي و اقتصادي خطرات بدنةرش عالمانيپذ .1ـ4
د ي ـ در واقـع، فـرد با      . به خطر باشد   يليد با علم كامل و تفص     ي با ،ت به خطر  يرضا

 ـ   لكامطور    بهزان خطر را    يعت و م  يطب ن صـرف   ي بنـابرا  .ن آگـاه باشـد    ه آ  بشناسد و ب
 طــرف مقابــل را از رد وت نــداي در مــسئوليريست و تــأثيــ نياطــلاع از خطــر كــاف

  به عنوان نمونه، مسافر با احتمال تصادم به اتوبوس سـوار    .سازد  نمي فت معا يمسئول
 ت معـاف  ي ندارد و او را از مـسئول       يت راننده اثر  ي در مسئول  ين آگاه ي ا يشود، ول  مي
  .)509: 1، الفان، يكاتوز( سازد نمي

 ـ،ردي ـ را بگيگـر يه دي ـ نقلةلي وس ـ يپس اگر فـرد      اسـتفاده از آن ة آنكـه نحـو  دون ب
بـه دادن    ، و كنتـرل موتـور     يانـداز   راه ة نحو دربارةرا بداند و مالك هم      ) موتورسيكلت(

 قاعـدة رضـايت   تـوان بـه       نمـي  نـد، ي موتورسوار صـدمه بب     و  بسنده كند  يمات اندك يتعل
 ي از ناآگـاه   ي ناش ـ ،كلتيرا عدم كنترل موتورس   ي ز ،رش خطر استناد كرد   ي و پذ  ديده  زيان

داشت  ميعلم  سيكلت موتوريانداز  و راه كنترلةاو بوده است و اگر موتورسوار، به نحو  
. كـرد  ي مـي   خـوددار  ي از موتورسـوار   ،انجامـد   مي ان او ين جهل به ز   يدانست كه ا    مي و
 موتـور  ي كنتـرل و راه انـداز  ي بـرا ،ماتي تعلمقدار همان ،واقع به تصور موتورسوار  در
  .)Harpwood, op.cit: 418 (* بوده استيكاف

صـورت   داشـته باشـد و بـه       يت واقع ـ يرضـا  ،به خطر د نسبت   ين، فرد با  يافزون بر ا  
 از  يحيا تلو ي يصورت ضمن  بهبايد  ت فرد   يرضاا  ياظهار كند و    ) يا كتب ي يشفاه( حيصر

                                                      
* Sterner v. Lawson (1977) 79 DLR (3d) 366, Ratcliffe v. McConnell (1990) the Times, 3 

December. 
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 در معدن سنگ به     ي اگر كارگر  ،نيبنابرا.  دانسته شود  ،اوضاع و احوال حاكم بر موضوع     
ل، بـدون   ي ـو مته كردن قطعات سنگ گمارده شود و هـر لحظـه جرثق            كردن  كار سوراخ   

اي    بـه گونـه    ،جا كند  جابه سر او    ياز بالا هشدار به كارگر، قطعات بزرگ سنگ را با بند          
ن يتـوان بـر آن شـد كـه در چن ـ            نمي ،زش آن وجود داشته باشد    يلحظه احتمال ر   كه هر 

 اگـر  ي حت ـ،رش خطـر داشـته اسـت   ي به پـذ  يت ضمن ي رضا ديده  زيان ،ياوضاع و احوال  
  : پروندهيبه باور قاض. رده باشد خود را هم ابراز كيتينارضا

 رش خطـر اسـتناد  ي و پـذ ديـده  زيانت ي كه به رضاي فرد،كنم  مي خودم فكر ةمن به نوب  
 ـالبتـه منظـورم ا    .  را ابـراز كنـد     ينيت به انجام كار مع    يد رضا ي با ،كند مي ست كـه   ي ـن ن ي

 ـكـنم؛ ز    مي احوال را انكار    از روند كار و اوضاع و      يت ضمن ياستنباط رضا   تيرا رضـا  ي
ن قاعده را بـر جهـات       ين، من با آنكه ا    يبا وجود ا  . ح است يت صر ي همانند رضا  يضمن
 ـدانـم، بـر ا      مـي   از پرونده منطبق   يخاص  ـت نداشـته    ي رضـا  ،ن بـاورم كـه خواهـان      ي  اي
توانـستم مواظـب      نمـي  مـن « : خودش گفته است   زيرات داشته باشد؛    يتوانسته رضا  نمي

 مواظبـت از خـود      ي بـرا  ي معمول ةلي وس كيد كه   ي گمارد يشما مرا به كار   . خودم باشم 
  ).Harvey & Others, op.cit: 236-238( *»داشتم  ميد به مته كردن توجهينداشتم و فقط با

.  به خطر داشته اسـت     يت ضمن يگر هم قانع نشد كه خواهان رضا      ي د يدادگاه در دعوا  
 يه كارفرما يعل ،ده بود يب د يكرده آس  ك اسب رم  ي ةليوس  كه به  يا  ي گار ةن دعوا رانند  يدر ا 

 در گذشته   ،سركش  اسب چموش و    كه دانست  مي  كه راننده  ي دعوا كرد، در حال    ةخود اقام 
دادگاه با رد   . كرده بود  خود شكوه    يكارفرما  نزد ، از وضع اسب   يهم رم كرده است و حت     

ت شود كه راننـده     بد ثا يبا«رش خطر بر آن شد كه       يپذ  و ديده  زيان قاعدة رضايت اعمال  
  .)Padfield, 1989: 196( **»ت داده استيد رضابه خطر موجو

 قاعـدة رضـايت    عـدم اعمـال      يسـو  را بـه   هـا   دادگـاه  آنچه   ،رسد  مي در واقع به نظر   
. رش خطر حق انتخـاب نداشـته اسـت        ين است كه خواهان در پذ     يكشاند ا   مي ديده  زيان
 موانـع   ة و هم  اشد جوانب و اوضاع و احوال موضع آگاه ب        ةد از هم  يبافرد  ن معنا كه    يبد

ان ي ـافت كـه او بـه ز  ي شخص از سر راهش برداشته شود تا بتوان در  ي آزاد ةمحدودكنند
 ،مـست باشـد    مهي آن ن  ة شود كه رانند   يني سوار ماش  يپس اگر مسافر  . ت داده است  يرضا

                                                      
* Smith v.Baker & Sons (1891) AC 325. 

** Bowater v.Rolwly Rigis Corporation. 
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توان بر آن شد كـه خوانـده بـه            نمي ،اد باشد يدن مسافر ز  يكه احتمال صدمه د   اي    گونه به
ن يدن اوضاع از ماش ـ   ي مست با د   ةژه آنكه دوست رانند   ي به و  ؛نداشته است رضايت  ان  يز
 مسافرت بـا    ة مسافر به ادام   يخواند، ول  مياده شدن فرا  ي و مسافر را هم به پ      شود  مياده  يپ

  .)282ـ281: 1383، يبوشهر( *دهد  ميتي مست رضاةرانند
اعدة ق اعمال ي را برا  يت ضمن ي انگلستان، احراز رضا   يئ قضا ةيد كه رو  ينما  مي نيچن

 ،ست كـه اعمـال قاعـده      ي ـن بـدان معنـا ن     ي ـ ا يرد، ول يپذ ي مي  به سخت  ديده  زيان رضايت
 و  يه مـور  ي ـس عل ي مـور  ي در دعـوا   .نداشـته باشـد   اي     سـابقه  ،يت ضمن يتوجه به رضا   با
ده ي ـ د يك آبجوفروش ي در   ،يدنيدن نوش ين بار نوش  ي پس از چند   ي، خواهان و متوف   يگريد

 يمـا يم گرفتنـد بـا هواپ  ي تـصم ي بـه دعـوت متـوف    ،دنين بار نوش  ي پس از چند   هاآن. شدند
 مـانع   يجـو ط بـد    ي شرا ي پرواز كردند ول   ي تا فرودگاه كوچك   بنابراين. خوانده پرواز كنند  

ر بـاد، اوج گرفتـه،      ي حركت در مس   يح دادند به جا   ين رو ترج  ياز ا .  پرواز آنان شد   ةادام
د و سـقوط كـرد و خلبـان    ي ـما صـدمه د  يان هواپ ين م ي در ا  .ش دهند يارتفاع خود را افزا   

قاعـدة   خواهـان را مطـابق بـا         يدادگاه دعوا . و خواهان به شدت مجروح شد     شد  كشته  
  ):Fox(  فوكسيبه باور قاض. رش خطر دانست و آن را رد كردي و پذديده زيان رضايت

، خلبان  يدانست كه متوف    مي رود و   مي دانست كه به پرواز     مي مطابق مدارك، خواهان  
دانست كه   ميو خوباست داشته علم بودن خلبان در آن بعدازظهر است و به مست 

كند و قـادر بـه        مي دانست كه چه    مي كنم كه او    مي من فكر .. . ده بود ير نوش يخلبان س 
 ،مـا يكنم خواهان با سوار شدن بـه هواپ         مي من فكر ...  زان خطر بوده است   يدانستن م 

 و  يحادثه كه در اثر كوتاه     از حقوق خود در قبال جراحت حاصل از          يطور ضمن  به
  اعراض كـرده اسـت     است، د آمده ي و عدم مراقبت متعارف در پرواز پد       يانگار سهل

طـور   و بـه  اسـت   رفتـه   ي خطـرات را پذ    ،رم كه خواهـان   يگ  مي جهين نت يچن نيمن ا ... 
مـا  ي از صدمات حاصـل از پـرواز بـا هواپ          يت ناش ي را از مسئول   ي خلبان متوف  يضمن
 *ن پرونده منطبـق اسـت     ي بر ا  ديده  زيان قاعدة رضايت  ،ر من از نظ . است داشته   يبر
)Harvey & Others: 235-236; Padfield, op.cit: 197(.  

 يانگـار   كه در اثر مـسامحه و سـهل        ي خطرناك هاي  تيد توجه داشت كه در موقع     يبا
                                                      

* Dann v. Hamilton (1939) KBD 1 A 11 ER 59. 

* Morris v. Murry and another (1990) 3 A 11 ER 801. 
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ط يگران در شـرا   يا د ي كمك به خوانده و      ي برا ،)خواهان( يگريد و د  يآ  مي ديخوانده پد 
 ندارد و اهداف    ييرش خطر كارآ  ي و پذ  ديده  زيان قاعدة رضايت رد،  يگ  مي  قرار يراضطرا

 اســت و ديــده زيــان قاعــدة رضــايت بــر ســر راه يرخواهانــه مــانعيبــشردوستانه و خ
 وارد هـاي  تواند جبران خسارت  مي،شتابد  مي در خطر افتاده فردِياريكه به اي    ديده  زيان

را اي    كالـسكه  ة راننـد  هـاي   ادي فر يمونه، چنانچه عابر  عنوان ن  به. آمده بر خود را بخواهد    
ا ممكـن  ي ـكرده را مهار كند و جانش در خطر اسـت و    رمهاي تواند اسب  نمي بشنود كه 

 راننـده   ياري ـ بـه    ، انداختن خود  خطرب برساند و با به      ي آس ياست به كودكان سرگرم باز    
 كـه در تـه چـاه    يمصدوم نجات جان ي برايا اگر پزشك  ي *ا كودكان را نجات دهد    يبرود  
 قاعـدة رضـايت   توان بـا اسـتناد بـه          نمي ** بشتابد و خود در آنجا جان سپارد        است، مانده
افـت خـسارت محـروم كـرد        يرخواه را از در   يا عابر خ  ي ك پزش ،رش خطر ي و پذ  ديده  زيان

)Winfield, op.cit: 35(ــ ز؛ ــي ــر رو،ين كــاريرا چن ــشردوستانه و ي راه را ب  اقــدامات ب
ا ي ـ محـسن    ،رو نيا  از .سازد  مي  كارها محروم  نوعن  يبندد و جامعه را از ا       مي رخواهانهيخ
ست و  ي ـ از كـار خـود ن      يكند، ضامن خسارات ناش ـ     مي  عمل ي اخلاق ةفي كه به وظ   يكس
  .)163 :2الف، ان، يكاتوز( مطالبه كند نيز خود را هاي نهيتواند هز ي ميحت

 مربوط به حوادث    هاي  ر پرونده  د نيز ي گاه ،رش خطر ي و پذ  ديده  زيان قاعدة رضايت 
 ي در حـوادث ناش ـ    معمولاً ديده  زيان .شود  مي  مطرح ي از مشاغل و حوادث رانندگ     يناش
 .رديپـذ   مـي   از كـار را    يدهد و خطرات ناش     مي تي به خسارت رضا   ، خطرناك مشاغلاز  

 ت كـارگر ين امني از تعهد كارفرما به مراقبت و تأم ،رش آن يالبته علم كارگر به خطر و پذ      
 كشته شـده را بـا       هاي  كند و دام    مي ك كشتارگاه كار  ي كه در    ين كارگر يبنابرا. كاهد نمي

زاننـد و بـا   ي كشته شده است كه از پـا آو يها ا مسئول نظارت بر دام   يكند    مي نوار جابجا 
ا خوك آگاه است و با علم       ي دام   ة از سقوط لاش   ي به خطر ناش   ،گذرند  مي نوار از برابرش  

فتـد  ي كارگر بيا خوك بر روي دام ةپس اگر لاش. شود  مي كار مشغول ن  ي به ا  ،به خطرات 
را ي ـتواند الزام كارفرما به جبران خسارت را بخواهد؛ ز          نمي و او را مجروح سازد، كارگر     

 و اوضـاع و  شـد   مـي د آگاهيا بايو است  آگاه بوده او به خطرات كار در كشتارگاه كاملاً      
                                                      

* Haynes v. Harwood (1635). 

** Baker v. T.E. Hopkins & Sons. 
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 *ت داشـته اسـت    ي بـه خـسارت رضـا      يارگرن ك ـ يدهد كه چن    مي ن نشان ياحوال و قرا  
)Harpwood, op.cit: 419(.  

مـست  اي     كـه راننـده    يرش خطر در حـوادث راننـدگ      ي و پذ  ديده  زيانت  يدفاع رضا 
 .شـود   مـي  گـر مطـرح   يداي    ز بـه گونـه    ين را برعهده داشته است ن     يت ماش يكنترل و هدا  

ت ي كـه هـدا    يني صرف سوار شدن مسافر به ماش      ،ن است كه  ي پرسش ا  ين موارد يچن در
د از خطـرات    يا آنكه با  يرش خطر است    ي پذ ة به منزل  ،مست برعهده دارد  اي    آن را راننده  

ه ي ـعلدان   ي در دعـوا   ؟ت حـق انتخـاب هـم داشـته باشـد          ياه باشد و در اعلام رضـا      گآ
 بـه قبـول خطـر دانـسته         يت ضمن ي رضا ة به منزل  ،نيلتون، صرف سوار شدن به ماش     يهام

ب يالبته با تصو  . افت خسارت محروم شد   يگر، خواهان از در   ين د ئنشد و با توجه به قرا     
 ، خوانـده ي علم به مـست    ، آن 148 ة و به موجب ماد    1988مصوب  اي    ك جاده يقانون تراف 

رش خطـر  ي و پـذ  ديـده   زيـان ت  يراد رضـا  ي ـشمار رود و ا    ر مشترك به  يممكن است تقص  
  .)117ـ116: انهمان و همكاران، يو كاتوز  Fridman, op.cit: 352( رفته نشوديپذ

را ي ـنـد؛ ز  ك  ي مـي  ري ـگ  سخت ديده  زيان قاعدة رضايت  در اعمال    يي قضا ةيامروزه رو 
 كمتـر بـه دنبـال اعمـال     ،ي خطرنـاك و راننـدگ     مـشاغل  از   يدر حوادث ناش    سو يك از

قاعـدة  ر مـشترك را بـر       ي تقـص  ة، اعمال قاعـد   ها  دادگاه است و    ديده  زيان رضايت قاعدة
ان و همكـاران،  ي ـ و كاتوزPadefield, op.cit: 197( دهنـد   ميحي ترجديده زيان رضايت

 قاعـدة رضـايت    اعمـال    ،نـگ ي دن يا ماننـد قاض ـ   ه ـ  ي قاض ـ يبه باور برخ   ).117ـ116: ن  هما
به شدت محدود شده  ها دادگاه ير از سوي اخيها  در سال،ك دفاع كامليعنوان   بهديده زيان

ست ي ـن يت كاف يت از مسئول  ياف مع يرش خطر برا  يرا علم به خطر و خسارت و پذ       ياست؛ ز 
)Harvey& Others, op.cit: 220(.  

رش ي و پـذ ديـده   زيان قاعدة رضايت  كه در اعمال     يگريت د يمحدود گر،ي د ياز سو 
 ديده  زيانت  يرا رضا ي ز ؛د است يب تول ي از ع  يت ناش ي در مسئول  ،خورد  مي خطر به چشم  

 ينظـام حقـوق عرف ـ     يهـا   دادگـاه  بنـابراين، . ر مـؤثر اسـت    ي بـر تقـص    ي مبتن يدر دعاو 
ا در آن   ي ـكاهـد     مي ت محض ين قاعده از مسئول   يا ا ياختلاف دارند كه آ   ) متحده الاتيا(
  .)193ـ192: 1384ب، ان، يكاتوز(  نداردياثر

                                                      
* Gledhill v. Liverpool Abattoir Co Ltd (1957) 1 WL R 1028. 
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د به تعهد خـود نـسبت بـه مراقبـت و            يان و رانندگان با   ي كارفرما ،گفته شيدر دو مورد پ   
 ي آنان در ضمن قرارداد استخدام. كنند كارگران و مسافران عمليمني و ايمواظبت از سلامت

 ين شروطي چن؛ زيراف برهندين تكلي از ا،تيتوانند با درج شرط عدم مسئول  نمي،و مانند آن
  .)Harpwood, op.cit: 419 ( در ادامه خواهد آمدكه است يبرخلاف نظم عموم

ننـده   را يرغم هـشدارها   ي در سفر با اتوبوس، عل     ي كه كودك  ي هنگام ،عنوان نمونه  به
ت داده اسـت،    يان خود رضا  ي به ز  ،شود  مي آورد و مجروح    مي رونيدستش را از پنجره ب    

ر ي سـخن از تقـص     ، به مسافر نداده باشـد     يچ هشدار ي اگر راننده برخلاف متعارف ه     يول
 ـ    اي    هي ـل نقل يرا راننـدگان وسـا    ي ـد؛ ز يآ  مي انيمشترك به م    مـسافران   ييجـا  هكـه بـه جاب

پس . عمل آورند  را از مسافران به   اي    ژهي و ي لازم و حت   هاي مراقبتكه   متعهدند   ،مشغولند
ن ي ـد ا ي ـستند، راننـده با   ي ـ ركـاب اتوبـوس با     ي رو ،اگر مسافران مجبور باشند تا مقـصد      

 ـيت را لحاظ كند و مراقب باشد كه اتفاق  يواقع ن ي در چن ـي اگـر مـسافر  ي رخ ندهد، ول
 شود  نمي ت معاف يئول راننده از مس   ،رش خطر ي پذ ة به موجب قاعد   ، شود ي زخم يطيشرا

)Murthy, op.cit: 60.(  
 از  يه كرد كه صرف آگـاه     يتوان توج   مي  با توجه به آنچه گذشت     فقطدگاه را   ين د يا
ست، وگرنه امروزه در    يت ن يت از مسئول  يت ندارد و موجب معاف    ي در مسئول  يري تأث ،خطر
 ـ    ،ك كار ي از خطرات    يافراد با آگاه    از موارد،  ياريبس  شـوند و آن را      مـي  رو ه بـا آن روب
 ـ ي باز ،ان دارد يش ز ياد برا يجان ز ينكه ه يمار با علم به ا    ي ب ،عنوان نمونه   به .رنديپذ مي م ي ت

 نهي هم هزي مبالغيرود و حت ي ميلم جذابي ف يا به تماشا  يكند    مي محبوب خود را تماشا   
 ـ لي ـك مـسابقه ماننـد مـسابقات اتومب       ي ـ ي تماشـا  ي بـرا  ين اگر فرد  يبنابرا. كند مي  يران
ده يشي ـر اند ي اقـدامات و تـداب     ،ها  اطيرغم احت  يبپردازد و در خلال مسابقه و عل      اي    نهيهز

ها موجـب    ست مسابقات، پس از برخورد با نرده      يل پس از انحراف از پ     يك اتومب يشده،  
 ين مـوارد  يرا در چن ـ  يست؛ ز ي مسابقات ضامن ن   ي شود، مسئول برگزار   يمرگ تماشاگر 

ن خطـرات هـم     يت دارند و ا   ي، بدان رضا  اند  رفتهي پذ  از مسابقه را   يتماشاگران، خطر ناش  
ان دو ي ـد مي ـجـه با ي در نت.)Padfield, op.cit: 195( *ك ورزش اسـت ي تعيذات و طب

 رفتـار   ، مـسابقات  يا مسئول برگـزار   ين  ي ماش ة كه رانند  ي در صورت  .مورد تفاوت گذارد  
                                                      

* Hall v. Brooklands Atuo-Racing Club (1933). 



 

ح و فقه
ق 
قو

 /
عيل

سما
ضا ا

لير
ع

 
دي

آبا
وي

رض
ن 
حس

مد
مح

 و 
  

74  

 ـ ي ـاند  مي ر لازم را  يو تداب ها    اطي احت ةرد و هم  يگ  مي شي در پ  يمتعارف رغـم   ي عل ـ يشد، ول
ا ي ـند، راننـده    يب  مي ا تماشاگر صدمه  يدهد و مسافر      مي  حادثه رخ  ،ر اتخاذ شده  ي تداب ةهم

 ي منطق ـ ،رش خطـر  يپـذ   و ديده  زيانت  يست و استناد به رضا    يمسئول مسابقات ضامن ن   
 داشـته باشـد و      ي لازم، رفتـار نامتعـارف     هاي  اطيت احت ي اگر راننده بدون رعا    ي ول .ستين

ا ي ـندهـد و    به مسافران    در   يا جلو ي پله   ، ركاب يستادن رو ي ا دربارةزم را    لا يهشدارها
مورد از موارد   اين  گمان   ي ب ،ت نكند ي لازم را رعا   هاي  اطي مسابقات، احت  يمسئول برگزار 

 نـد ا   مـسابقات ضـامن    يا مـسئول برگـزار    ي ـر مشترك است و راننده      ي تقص ةاعمال قاعد 
ت بـه   يا رضـا  ي ـرش خطـر    يپـذ « :شود  مي  گفته به همين دليل   .)333: 1الف،  ان،  يكاتوز(

را انـسان   ي ـد؛ ز يزدا  نمي ر را از رفتار طرف مقابل     ي، وصف تقص  ديده  زيان ياضرار از سو  
  .)509: همان( »زند  نمي صدمهيگري به دديده زيان ي رضايآگاه و معقول بر مبنا

   جبران خسارتيت به خطر حقوقيرضا. 2ـ4
 و موافق قاعده است و خود را به صـورت           ن، مرسوم يشين مورد برخلاف فرض پ    يا

 كـه در    ييهـا   تيجه محدود ي در نت  ؛دهد  مي ت نشان ي مسئول ةدكننديا تحد ي شروط عدم و  
د ي ـن مورد هم با   ي در ا  ي،اندكتفاوت   با   ،ت گفته شده  ي مسئول ةدكننديشروط عدم و تحد   

  .)118: ، همانان و همكاراني و كاتوز332ـ331 :همان( لحاظ شود
 ـي وارد بر اموال، رضـا هاي  است كه در خسارت  نيتفاوت در ا   ش از شـرط عـدم   يت ب

 و در حكـم آن      ير عمد يت در فرض ارتكاب تقص    ي شرط عدم مسئول   .داردتأثير   ،تيمسئول
 مسئول نخواهد   ،ت مالك، مال او را تلف كند      ي با رضا  ي كه فرد  ي هنگام ير است، ول  يتأث يب

ت خـود   ي كه مالك با رضا    يت و هنگام   مالك اس  اموال حفظ احترام    ي برا ،را ضمان يبود؛ ز 
  .)514 :1418، يمراغ(  بر ضمان وجود ندارديلياحترام مالش را ساقط كند، دل

گـردد و نوبـت بـه         مي ت مالك به اتلاف، اتلاف مباح     ي با فرض وجود رضا    ،نيبنابرا
 هـاي   اني ـ و ز  ي بدن هاي   در مورد صدمه   يرسد، ول   نمي ا در حكم عمد   ي و   ير عمد يتقص

 ةت را موجب اباح   ي شد كه رضا   عقيده  هم يدگاهيد با د  يبا،  يت و آزاد  يشخصمربوط به   
 ديـده  زيـان ت ي با وجود رضا  ،ا بوكسور ي مانند پزشك    يپس فرد . داند ي نمي عمل ارتكاب 

  .)81ـ78: 1382زانلو، يا( ف صدمه بزنديا حريمار يتواند به ب نمي
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 ـ   ه نكـرده   اشـار  يلين تفـص  ي بـه چن ـ   يسندگان حقوق عرف  ي از نو  يالبته برخ   يانـد، ول
  را محـدود   ديـده   زيـان ت  ي رضـا   ولي  مبهم است  ي هرچند مفهوم نظم عموم     كه معتقدند

 ـ هـايي   تين رضـا  يكند و چن   مي  سك ـ چيه ـ ن،يبنـابرا . ت نـدارد  ي در رفـع مـسئول     يريثأ ت
د بـه صـورت     ي ـه با ك ـ بل ،ان برساند ي ز يگري به عمد به د    ،ديده  زيانت  يتواند با رضا   نمي

 ي است، ول  ي قانون ي ورزش ،يزن ا مشت ي درست است كه فوتبال      پس. متعارف رفتار كند  
تـوان    نمـي   اسـت و   يرقانوني غ ،ار خشن ي بس ةا مبارز ي و   يزن  بدون دستكش مشت   ةمبارز

 .)Winfield, op.cit: 419(  دانـست ي اضرار عمدي برايه مناسبيت را توجيوجود رضا
شتر اسـت و    ي ـ ب يصوص خ ـ ي قراردادها ة در محدود  يب، استناد به نظم عموم    ين ترت يبد
، ي نظـم عمـوم    ،عنوان نمونـه    به . افراد است  ي خصوص هاي   بر سر راه توافق    ي جد يمانع

 سـازد و مـانع آن       مـي  ا صـاحب كـالا را محـدود       ي حمل و نقل با مسافر       يتوافق متصد 
 ي خـود را از اضـرار عمـد      ،تي بتوانـد بـا درج شـرط عـدم مـسئول           يشود كه متصد   مي

  .)Prosser, op.cit: 442-443(سازد  معاف

  قاعدة اقدام با ديده زيان قاعدة رضايتق يتطب. 5
 ي در حقـوق اسـلام     قاعدة اقـدام   با   لا  كامن ي در نظام حقوق   ديده  زيان قاعدة رضايت 

گر سـخن،   ي به د  *.گردد  مي تيان از مسئول  يت عامل ز  ي دارد و موجب معاف    هايي  شباهت
 دارد؛  ديـده   زيـان  قاعدة رضـايت   وضع مشابهي با     ، به لحاظ تاريخي   ، در فقه  قاعدة اقدام 

 موجـب معافيـت     ديده  زيان از مسقطات ضمان است و اقدام        قاعدة اقدام زيرا در فقه نيز     
 در صورتي كه خريدار بـا علـم بـه اينكـه بـا               ،عنوان نمونه  به. گردد  مي كامل عامل زيان  

د و  وارد معامله با فـضول شـو       خرد،  نمي كند و مال را از مالك حقيقي        مي فضول معامله 
دار ي ـرد، خر ي ـ مال خـود را از او بگ       ند و كدار رجوع   ي به خر  ي اصل كپس از معامله، مال   

 خسارات را از فضول نخواهد داشت و يا اگر فـردي مـال خـود را بـه                   ةآگاه حق مطالب  
 مالك حق رجوع به متلـف       ،كودك يا ديوانه بسپارد و كودك يا ديوانه، كالا را تلف كند           

ت يداشت؛ زيرا مالك به زيان خود اقدام كرده اسـت و رضـا  كودك يا ديوانه را نخواهد    
 هنوز هم در    قاعدة اقدام بنابراين  .  تلف كند  ي مالش را بدون دادن عوض     ،يگريداده كه د  

                                                      
 .نظر است ديده موجب ضمان است يا مسقط آن، ميان فقيهان اختلاف  در اينكه اقدام زيان،در فقه *
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فقـه    اقـدام در   ةالبته بايد توجه داشت كه دامن     . شود  مي فقه يك دفاع مطلق و كامل تلقي      
ي هـاي   دهد و نمونـه     مي بار رضايت  ن، خود به كار زيا    ديده  زيانمحدود به جايي است كه      

دار بـا علـم     ي ـا اگـر خر   ي ـ ؛ اسـت  قاعدة اقـدام   ةناظر به اين جنب    ،اند  كه فقيهان برشمرده  
 يوني از مـد   اًع ـ تبرّ يا اگر فـرد   ي ؛ب ندارد يار ع ي خ ، آن را بخرد   ،عيب موجود در مب   يع به

عنـه را نخواهـد داشـت        ن، حـق رجـوع بـه مـضمون        ي ـ پس از پرداخت د    ،ضمانت كند 
 .)97ـ92: 1379، ي بجنوردي موسو و499 ـ 488: همان مراغي،(

 ـ      ةامروزه برخي از استادان حقوق برآننـد كـه دامن ـ          آنچـه فقيهـان      ه اقـدام را نبايـد ب
قاعـدة   درسـت اسـت كـه        ،نظـران  به باور اين دسته از صاحب     . محدود كرد  ،اند  پرداخته
 ـ  زيانتي ناظر به جايي است كه اقدام        طور سنّ  به اقدام، علـت بـروز خـسارت      تنهـا    ،دهدي

 بـه  ديـده  زيـان تقـصير    آن را گسترش داد تا جايي را كـه        ةآيد، ولي بايد دامن     مي شمار به
 هـم  شـود   مـي  دو موجـب پيـدايش خـسارت   هـر   و اسـت گره خـورده   تقصير ديگري 

 ،قاعدة اقدام  چنين تفسيري از     ةبنابراين ارائ ). 306 و   503ـ502:  ب كاتوزيان،( دربرگيرد
 جـايي كـه   . بايد حكمـي جداگانـه داد  ، و در هر موردشود  مي آنةرش دامنموجب گست 

 حـق   ، بـراي جبـران خـسارت      ديده  زيان ، وقوع خسارت است   تنها علت  ديده  زياناقدام  
رجوع ندارد و خودش بايد تاوان كار خود را بدهـد و در واقـع، اقـدام مـسقط ضـمان                     

 ر ديگري موجب بـروز خـسارت       در كنار تقصي   ديده  زياناست، ولي در جايي كه تقصير       
كه خطـاي خـودش در بـروز مـسئوليت دخالـت            اي     نسبت به اندازه   ديده  زيان ،دشو مي

 . حق رجوع به مقصر شريك دارد است،نداشته

 كمتـر   قاعـدة اقـدام    قواعد فقـه،     هاي  ه در كتاب  اينك ؛ديگو مي را باز  يقتين نظر حق  يا
 ،انـد  ن قاعـده پرداختـه   ي ـ ا يه بررس  كه ب  يسندگانيو نو شده است    يعنوان قاعده بررس   به
ا ي ـ و انـد  ردهكگفته بسنده   شي مشهور پ  هاي  نقل نمونه  به شتريبحث از قلمرو قاعده، ب     در

 ـ    بدان افـزوده   يديمورد جد  ن قاعـده   ي ـ قلمـرو و حـدود ا      ياوك ـوا متـر بـه   ك يانـد، ول
مان تنهـا مـسقط ض ـ     قاعدة اقدام ا  يه آ ك شود  مي ها مطرح  ن پرسش يامروزه ا  .اند  پرداخته
اهش ك ـ موجـب  يه در مـوارد كنيا اي ،ديآ  ميشمار ار بهيع امل و تمام ك دفاع   يكاست و   
 هاي   در خسارت  ديده  زيان اقدام   ،ني افزون بر ا   ؟ است يئ دفاع جز  يكت است و    يمسئول

  ؟ي و جاني و بدنياعم از مالها   خسارتةا اقدام در همير دارد يثأوارد بر اموال ت
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 ، قواعد فقـه   هاي  تابكسندگان  يه نو كسازد    مي فته روشن گ شي پ هاي   به نمونه  ينگاه
 ،انـد    كـه برشـمرده    هـايي   و نمونه اند     رفته ي مال هاي   به سراغ خسارت   قاعدة اقدام تنها در   

اق يپس س ـ . شود  مي  وارد بر اموال محدود    هاي  گواه آن است كه قلمرو اقدام به خسارت       
 وارد بـر امـوال موجـب        يهـا   تنهـا در خـسارت     ،ديده  زيانكه اقدام    دهد  مي بحث نشان 

 و لطمه به    ي بدن هاي   وارد بر جان و صدمه     هاي  ت است و در خسارت    يت از مسئول  يمعاف
  .ستي مسقط ضمان ن است و نداشتهمؤثريت، اقدام يثيح

را ي ـ ز دهـد؛   نـشان مـي    دگاه را ي ـن د ي ا ي نادرست ،هانيدگاه فق ي د ين، بررس يبا وجود ا  
 هاي  گر، نمونه ي د يسازد و از سو     مي د را برطرف  ين ترد ي ا قاعدة اقدام  ي مبان ،سو يك از

  :سازد  مين را آشكاريشيدگاه پي ضعف د،يمطرح در ابواب فقه
 ـ و اموال اشخاص پديت خصوصيخاطر احترام به مالك  به،ت و ضمان در فقه   يمسئول د ي

 ،ت خود، احترام از مال خـود را بـردارد  يب نفس و رضايآمده است و هرگاه مالك با ط 
 مـال   يگريت دهد كه د   ي رضا ، هرگاه مالك  ،گر سخن يبه د .  ندارد يليمان دل حكم به ض  

ن كار يد و با اي وارد آيكه به او خسارتاست ت داده   ياو را بدون عوض تلف كند، رضا      
ن يچن. ماند  نميتي مسئولي براييگر جاين دي بنابرا؛خود، احترام مالش را برداشته است   

 ـاست   انجام داده    يگري د يبرا ي كار اًعماند كه تبرّ    مي  بدان يفرد  بـه او داده     يا امـوال  ي
  . بازستاند،اده استدتواند آنچه را   نميعاست و متبرّ

 مـسقط   ديـده   زيـان ن مهم دلالت دارد كـه اقـدام         يل لاضرر هم بر ا    ين، دل يافزون بر ا  
 يشنهادهاي ـرفتن پ ي بـا نپـذ    ،)سمره بن جندب  (  مالك درخت  طور كه   همانضمان است؛   

ن ي ـامبر با توجه بـه ا     يه خود اقدام كرد و پ     ين برد و عل   يام مال خود را از ب     ، احتر امبريپ
ا ي ـ ضرر نارواست و اگـر مالـك   ي نفيپس ضمان برا .  دستور قلع درخت را دادند     ،مهم
ن مهـم   ي ـز بـر ا   ي ـهـان ن  ي البته فق  .شود  مي  ضمان ساقط  ،ت دهد يان خود رضا  ي به ز  يفرد

  .)همان، راغيم(اجماع دارند 
 وارد  هـاي   هـان در خـسارت    يدهـد كـه فق      مـي  ر نـشان  ي ـ ز هاي   نمونه گر،ي د ياز سو 

  .اند  رفتهقاعدة اقدام به سراغ ، ضماني نفياشخاص هم برا بر
 ،ردي ـنـدازد و بم   ي به عمد خود را به چاه ب       يگري بر سر راه بكند و د      ي چاه ياگر كس 
 ة رابط ـ ان خود اقدام كرده است و عمل او       ي به ز  يرا متوف يست؛ ز ي چاه ضامن ن   ةحفركنند

  .)16 :تا بي، يسرخس( كند  مي چاه را قطعةان و فعل حفركننديان زيت ميسبب



 

ح و فقه
ق 
قو

 /
عيل

سما
ضا ا

لير
ع

 
دي

آبا
وي

رض
ن 
حس

مد
مح

 و 
  

78  

دار بـا آن چـاقو خـود را         ي ـ بفروشـد و خر    ييدار خود چاقو  يبه خر اي    اگر فروشنده 
 .)126: 1410احمد سراج، ( ستي درآورد، فروشنده مسئول خسارت نيپا از

ا در راه آنقـدر     ي ـزد  ي ـ عابران بر  ر عبور يا موز در راه و مس     ي پوست هندوانه    ياگر كس 
نـد،  ي صـدمه بب    و دزلغ ـب ي عـابر  ي آن، پـا   ةج ـي و در نت   شـود آب بپاشد كه جاده لغزنـده       

توانسته   مي  اگر عابر با آنكه    ي ضامن است، ول   ،ختهيرا ر ها     كه پوست  يا كس يزنده  ير آب
 .ستي ـ ضـامن ن   ي كـس  ، پوسـت بگـذارد    يش را بـر رو    ي به عمد پا   ،از خطر احتراز كند   

ن مـورد  ي افزون بر ا  ياست، ول ) ديده  زيان(  بودن مباشر  يل حكم، اقو  ي دل ،هانياور فق ب به
است  خود به استقبال خطر رفته       ،توانسته از خطر احتراز كند      مي  عابر با آنكه   ،د افزود يبا

  و 128: تـا   بـي ،  ينجف ـ( امده اسـت  يد ن ي پد يتين مسئول ي بنابرا ؛ت داده است  يو بدان رضا  
 ).656  :1419حليّ، 

 ـيگـر يده باشد و ديگران خواب ير راه عبور د   ي در مس  ياگر فرد   او برخـورد كنـد و   ا ب
 ـ    يده بم يده ضامن است و اگر فرد خواب      يرد، فرد خواب  يبم  او برخـورد كـرده      ارد و آنكـه ب

توانند جبـران    ي نمي  وارثان متوف  ،ده است ي خواب يدانسته كه در سر راهش كس       نمي است
ده اسـت محـل عبـور و        ي ـ كه خواب  ينكه محل يلم به ا   با ع  يرا متوف يخسارت بخواهند؛ ز  

 پـس   ،رفتـه اسـت   ي از آن را هم پذ     يت داده است و خطرات ناش     ي بدان رضا  ،تردد است 
 .)همان، يحل(  وجود نخواهد داشتيضمان

 ،ردرون آمدن از آتش را دا ي ب يي را به آتش اندازد و او با آنكه توانا         يگري، د ياگر كس 
 ،را مرگ يست؛ ز يضامن ن است،  ان آتش انداخته    يم فرد را به   كه   يسك ،ديايرون ن ياز آن ب  

ان فعـل  ي ـت مي سـبب ة رابط ـ،ه خودي علديده زيان است و اقدام  يمستند به فعل خود متوف    
 .)6: 1422، ييخو( كند  ميان را قطعيفاعل با ز
  سبب بـروز خـسارت     يگري د ي در كنار خطا   ديده  زيان ير و خطا  يكه تقص را   يموارد

عنـوان جزءالعلـه در بـروز         بـه  ديده  زيانكه اقدام     افزود گفته  شيد به موارد پ   ي هم با  شود مي
حفـر   يا چـاه  ي ـ را خراب كننـد      يواري كه سه نفر با هم د      ي در مورد  .خسارت نقش دارد  

د ي ـ با،كان بازمانـده يزد و او را بكشد، شر ي فرور يكي يا چاه بر رو   يوار  يكنند، چنانچه د  
اقـدام  ا  ي و   ديده  زيانر  يخاطر نقش تقص   ك سوم هم به   ي را بپردازند و     ي متوف ةيسوم د  دو

 .)415 ـ ـ 414: 1412،  يي طباطبـا   و 16و   14: همـان ،  يسرخـس ( او به خسارت ساقط است    
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 ي به نوبت بـر پـشت هـم سـوار شـوند و كـول               ،ين باز ي كه سه نفر در ح     يدر مورد  اي
هان نفر سوم از     ناگ ، هستند ي كه دو نفر سرگرم باز     ي و هنگام  ين باز ي در ح  يرند، ول يبگ

دهنـده از جـا     سـواري ، در نتيجـه  و دهـد   لـك مـي   قلقدهنـده را      سـواري رسـد و      ميراه  
ن يدر چن ـ . ميـرد    مي ند و شك مي شاندازد و گردن    ميگيرد و     مي را بر دوش     رود، او   ميدر

 ـيصورت  ـد آورده استينظر پد  اختلافميان فقيهان، هك    امام علـي  از يتيمطابق روا  
را هر سـه در بـروز خـسارت نقـش           ي ز .هر سه نفر ضامن هستند     ؛اند  دهمن فرمو يه در   ك

 ديـده   زيانخاطر نقش و اقدام       بدهد و به   ديده  زيان به   ،ك سوم يد  ي و هر كدام با    اند  داشته
: همـان ،  يي خـو  ؛16: همـان ،  يسرخـس ( شود  مي ك سوم هم ساقط   ي ،در بروز خسارت  

  ).412ـ 411: همان، يي طباطبا و291ـ290

 تيجهن

 در  طولاني ةنيشي پ ،ر مشترك يمانند تقص ه لا  كامن در حقوق    ديده  زيان ة رضايت قاعد
 از جملـه مـسقطات      ،ني ـبـا وجـود ا    .  دارد يگـاه مبهم ـ  ي ندارد و امروزه هـم جا      لا  كامن
 ،ن رو ي ـ از ا  .شـود   مـي  تيت كامل از مسئول   ي موجب معاف  ،ت است و استناد به آن     يمسئول

 در فقـه مطابقـت      قاعدة اقدام ن قاعده با    يا. ستار دانسته شده ا   يع ك دفاع كامل و تمام    ي
 تنها در خسارات وارد بر اموال مؤثر است، بلكـه از            ،توان بر آن شد كه اقدام       نمي دارد و 

  .ستي ني تفاوت،ان آن دوين جهت ميا
 و گاه   نيست همواره در فقه مسقط ضمان       ديده  زيانه اقدام   كد در نظر داشت     يالبته با 

اهش ك ـ موجب   ،ردي قرار گ  يگريار قابل سرزنش د   كنار  ك در   ديده زيانه اقدام   ك يهنگام
  .شود  ميتيمسئول

، آنـان بـه     قاعـدة اقـدام   ه  ي ـه در توج  كسازد    مي هان در فقه روشن   ي فق ي به آرا  ينگاه
 ة موجـب قطـع رابط ـ     ديـده   زيانه اقدام   ك يو در صورت  اند    ت پرداخته ي سبب ة رابط يبررس
ان از جبـران خـسارت   ي ـت عامـل ز ي ـبه معاف شود،بار و خسارت  انيان فعل ز يت م يسبب
 طرفـداران   ي هـم دارا   لا  كـامن سندگان حقوق   ي نو هاي  ن مهم در نوشته   يو ا اند    م داده كح

  . استيسرشناس
د، ي ـن جد يا وضـع قـوان    ي ـن  ي با توجه به اصلاح قوان     ،لا  كامن يامروزه در نظام حقوق   
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 حي ترج يي قضا ةي رو ده است و  ش محدود   ،رش خطر ي و پذ  ديده  زيان قاعدة رضايت  ةدامن
 اعمال كنـد  ،به موردنسبت  را ديده زيانر ي تقصة قاعده،ن قاعدي اعمال ا ي به جا  ،دهد مي

  .كند ي مي خوددارديده زيان قاعدة رضايتر موسع يو از تفس
 را بـه مـوارد   قاعدة اقـدام د يه نباكنظران برآنند   از صاحبيران هم برخيدر حقوق ا  

قاعدة  و از جمله     ي در قواعد فقه   يد به بازخوان  يه با ك بل رد،كمطرح شده در فقه محدود      
ن ي ـ بـه بـاور ا     ،نيبنـابرا . ردك محروم ن  ، چون فقه  يهنك پرداخت و خود را از منبع        اقدام
ت يرضا: اوين تحت عن  لا  كامنه در حقوق مدرن و از جمله        ك را   يتوان قواعد   مي ،دسته
قاعـدة   را در دل ،اسـتن از خـسارت  ك به ديده زيانف يلك و ت  ديده  زيانر  ي، تقص ديده  زيان
  .ردك ي خودداريو الگوبردار  جست و از اقتباساقدام
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